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علامه حسن‌زاده‌آملي)ره(:
انسان بيدار همواره كشيك نفس مي‌كشد، پاسبان حرم دل است، واردات و صادرات دهان 
خود را مي‌پايد و دار هستي را كارخانه‌اي بزرگ مي‌يابد كه عمال بي‌شمار »و ما يعلم جنود 
ربك الا هو« دست هم گرفته در كارند تا انسان بســازند و از عالمي تحويل به عام ديگر 
دهند. آري! عالم كارخانه‌ آدم‌سازي اســت. مروت و شرط انصاف نباشد كه كفران شود، 

جبران نشود و خسران شود. 
منبع: كتاب نامه‌هــا بر نامه‌ها؛ تأليف علامه حســن‌زاده آملي)ره(، 

صفحه172

آيت‌الله آقا مجتبي تهراني)ره(:
جناب ملاصدرا)ره( مي‌گويد: مسئله حيا غريزه‌اي انساني 
و مابه‌الامتياز انسان از حيوان است. بت‌پرست هم شرم و 
حيا دارد، چراكه حيا فطري انسان است. حال برخي از ما از 
خداي ‌متعال خجالت نمي‌كشيم؟! قرآن مي‌فرمايد: »ألَمَْ 
يعَْلمَْ بأِنََّ الَلّ يرََى« )سوره مباركه علق، آيه14(؛ آيا انسان 
نمي‌داند كه خدا او را مي‌بيند؟ آيا او از خداوند آگاه و ناظر، 
شرم و حيا نمي‌كند؟! انسان اگر مي‌خواهد انسانيت خود 
را حفظ كند، بايد پرده‌دار و باحيا باشد، چراكه پرده‌دري 
انسان را از وادي انســانيت دور مي‌كند. تمام دستورات 
دين ما هم دقيق اســت؛ هم براي حفظ انساني ما و هم 

براي حفظ بعُد الهي ما وضع شده‌اند. 
منبع: سلسله جلسات ادب الهي

 جلسه سيزدهم

خيال نمي‌كنم ديگر ترديدي باشد در اين جهت كه خطر نفاق از خطر كفر خيلي بيشتر 
و افزون‌تر است، براي اينكه نفاق همان كفر است ولي در زير پرده، كفرِ در زير پرده است. 
حال تا اين پرده دريده بشود و آن چهره كريه كفر ظاهر بشود، چقدر نفوس فريب خورده 

و گمراه شده‌اند!
   علت تفاوت پيشروي علي)ع( و پيامبر)ص(

چرا وضع پيشروي اميرالمؤمنين علي)ع( نسبت به پيغمبر اكرم)ص( فرق داشت؟ از نظر ما 
شيعيان كه علي)ع( و تاكتيك ایشان با پيغمبر)ص( فرقي نداشت، چطور است كه پيغمبر)ص( 
با اين سرعت پيشروي و دشمن را يكي بعد از ديگري ساقط مي‌كند، ولي علي)ع( وقتي كه با 
دشمنانش روبه‌رو مي‌شود، سخت دچار و گرفتار است، آن پيشروي برايش نيست و در مواقع 
زيادي از دشمن شكست مي‌خورد، چرا؟ براي اينكه پيغمبر)ص( با كساني مي‌‌جنگيد كه آنها 
كافر بودند. منافقين زمان پيغمبر)ص( در زماني بودند كه نطفه نفاق تازه داشت بسته مي‌شد 
كه علي)ع( بعدها مواجه با همين‌ها شد، ولي علي)ع( از اول با منافقين طرف بود. پيغمبر)ص( 
با ابوسفيان طرف است؛ ابوسفياني كه كفر صريح و روشن است، ابوسفياني كه با لا اله الا الله 

مخالفت مي‌كند و اعْلُ هُبَل )زنده باد هبل( مي‌گويد. واضح است 
كه اعْلُ هُبَل با لا اله الا الله نمي‌تواند بجنگد.  جاذبه‌ لا اله الا الله كجا، 
جاذبه اعْلُ هُبَل و از اين مزخرفات كجا؟! اما معاويه همان ابوسفيان 
است، منويات همان منويات است، مقصود همان مقصود است، 
راه همان راه اســت، هدف همان هدف است ولي شعارش همان 
شعار علي)ع( اســت و احياناً در مواقعي داغ‌تر. خودش را مدافع 
توحيد و لا اله الا الله و اسلام و قرآن معرفي مي‌كند. شعاري كه با 
آن به جنگ اميرالمؤمنين)ع( مي‌آيد، آيه قرآن است: »وَ مَنْ قُتِلَ 
َّهُ كانَ مَنْصوراً«  مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلنْا لوَِليِهِ سُلطْاناً فَلايسْرفِْ فيِ القَْتْلِ ان
)اسراء/33(. حالا چقدر ديده تيزبين مي‌خواهد كه در زير آيه‌ »وَ 
مَنْ قُتِلَ مَظْلوماً« كه معاويه آورده خط اعْلُ هُبَل را بخواند، بگويد 
اين همان اعْلُ هُبَل است، لفظش اين است معني همان معني است. 
خيلي نفوذ عميق و بصيرت فوق‌العاده‌اي مي‌خواست. دليلش خيلي 
واضح است: داستان قرآن بر نيزه كردن. آيا چنين نقشه‌‌اي بر سر 
راه پيغمبر)ص( بود كه يك كسي بيايد قرآن بر نيزه كند، بگويد 
بين ما و شما قرآن؟... حالا شــما ببينيد چقدر بايد فكر، عالي و 
ايمان محكم باشد كه وقتي علي)ع( به او مي‌گويد بزن، اين تظاهرِ 
به قرآن است عليه خود قرآن، اين كاغذ است، او دروغ مي‌گويد، 
]وي اطاعت كند و بزند.[ گفتند تو مي‌گويي ما با قرآن بجنگيم؟! ما 
هرگز با قرآن نمي‌‌جنگيم. ما تا حالا در راه قرآن مي‌‌جنگيديم ولي 
حالا كه با قرآن روبه‌رو شديم نمي‌‌جنگيم، محال است، اصلًا يك 
لحظه اين جنگ ادامه پيدا كند حرام است. فرمود شما نمي‌خواهد 
بجنگيد، بگذاريد آنهايي كه مي‌‌جنگند، بجنگند. گفتند اين عمل 
حرام است، يك لحظه هم ادامه پيدا كند حرام است. فوراً دستور 

بده مالك اشتر برگردد. 
  سخن اميرالمؤمنين)ع(

جملــه‌‌اي دارد اميرالمؤمنين)ع(. اين جمله از مســلمات تاريخ 
است كه اميرالمؤمنين)ع( در همان جريان صفين و جمل و غيره 
مي‌فرمود: پيغمبر)ص( بر تنزيــل مي‌‌جنگيد و من بايد بر تأويل 
بجنگم. دشواري كار علي)ع( همين‌جاست. پيغمبر)ص( با تنزيل 
مي‌‌جنگيد، يعني با دشمن روبه‌رو بود يا مي‌خواست روبه‌رو بشود، 
آيه‌اي در مورد معين نازل مي‌شد، در همان موردي كه آيه نازل 
مي‌شد همه مسلمين مي‌دانستند اين آيه قرآن مال همين‌جاست، 

مي‌رفتند و مي‌‌جنگيدند. ديگر براي كسي شك و شبهه‌اي باقي‌ نمي‌ماند. اما علي)ع( بايد 
با تأويل بجنگد، يعني آيه قرآن همان آيه قرآن است اما شأن نزول، آن شأن نزول نيست، 
مربوط به زمان پيغمبر)ص( است. روح، همان روح است، روحِ همان دستور است ولي شكل 
فرق كرده. علي)ع( بايد به تأويل بجنگد... اينكه مي‌گويد من به تأويل بايد بجنگم، يعني اين 
چيزي كه الان من با او بايد بجنگم، ظاهر و شكلش آن نيست اما روح و معني و برگشتش 
همان است. ظاهرِ اين مي‌گويد آيه قرآن، اما روح و باطن و معنايش همان كفر است، يعني 
من با نفاق بايد بجنگم. دشواري كار من اين است كه با نفاق و منافق بايد بجنگم. اين است 

كه كار من را خيلي سخت و دشوار كرده است. 

   ابزار منافق‌
ابزار منافق چيست؟ نمي‌شــود منافق را در دنيا از ميان برد. بشر وقتي در جامعه‌‌اي قرار 
گرفت كه ديد اگر بخواهد برخلاف اصولي كه مردم آن جامعه به آن اعتقاد دارند، تظاهر 
كند، جامعه او را درهم مي‌كوبد، فوراً تظاهر مي‌كند، به همان لباس درمي‌آيد ولي جامعه 
خودش بايد آگاه باشد و گول تظاهر و فريب را نخورد. باز اينجاست كه ما مي‌بينيم پيغمبر 
اكرم)ص( از آن طرف راجع به خطر نفاق شديداً اظهار نگراني مي‌كند، از طرف ديگر راجع 
به اينكه امتش جاهل باشند و تجزيه و تحليل نداشته باشند و در مسائل غور نكنند، اظهار 
نگراني مي‌كند. خيلي عجيب است! پيغمبر)ص( از دو چيز اظهار نگراني كرده است: از نفاق 
و منافق و ديگر از اينكه توده امت جاهل و نادان باشند. در آنجا فرمود: انيّ لا اخافُ عَلي‌ امَّتي 
مُؤْمِناً وَ لا مُشْرِكاً تا آنجا كه فرمود: وَ لكنّي اخافُ عَليَكمْ كلَّ مُنافقِِ الجَْنانِ عالمِِ اللِّسانِ‌، در 
اينجا مي‌فرمايد: انيّ لا اخافُ عَلي‌ امَّتِي الفَْقْرَ وَلكنْ اخافُ عَليَهِمْ سوءَ التَّدْبيرِ؛ من از فقر و 
نداشتن ثروت بر امتم نگران نيستم، يعني كمي ثروت، امت من را از پا درنمي‌آورد، آن چيزي 
كه من از آن نگران هستم، فقر معنوي و فكري و فقر انديشه است. اگر غناي انديشه باشد، 
ثروت مي‌آيد اما ولو ثروت‌شــان از دنيا بگذرد- مثل ثروت امروز 
كشورهاي اسلامي كه همين نفت بزرگ‌ترين منبع ثروت دنياست 
و بيشترش در كشورهاي اسلامي است- ولي فقر انديشه داشته 
باشند، فايده‌اي به حال‌شان ندارد. حالا اگر دو خطر با هم پيدا بشود، 
يعني از يك طرف منافق‌ها، بي‌‌دين‌هاي متظاهر زيرك، متظاهرها و 
رياكارها و مدلسّ‌ها پيدا بشوند و از طرف ديگر مردم، جاهل و نادان 

باشند، آنها اينها را ابزار خودشان قرار مي‌دهند. 
  عامل نفاق در پديد آوردن حادثه كربلا

حادثه كربلا را همين دو عامل به وجود آوردند. مردم جاهل و نادان 
ابزار دست ابن‌زيادها قرار گرفتند و اين نكته‌اي است كه ما مي‌بينيم 
خودِ امام حسين)ع( آن را بيان كرده است، ائمه ما نيز بيان كرده‌اند. 
اين واقعاً مايه عبرت و درس است. اگر ما خيال بكنيم مردمي كه در 
كربلا جمع شدند امام حسين)ع( را كشتند به خدا و پيغمبر)ص( و 
قرآن اعتقاد نداشتند و يك مردم كافرِ بي‌اعتقادي بودند )توده‌‌‌شان 
را عرض مي‌كنم نه سران‌شان را( اشتباه كرده‌ايم، گمراه شده‌ايم و 
از اين حادثه نمي‌توانيم پند بگيريم. حتي اگر ما خيال بكنيم اين 
مردم نسبت به علي)ع( و آل علي)ع( بي‌اعتقاد بودند، باز هم اشتباه 
كرده‌ايم. اگر مردم شام مي‌‌بودند اين جور بود. مردم شام به خدا و 
پيغمبر)ص( و قرآن اعتقاد داشــتند ولي علي)ع( و آل علي)ع( را 
نمي‌‌شناختند. اما مردم كوفه مي‌‌شناختند. اين شهادتِ معاصرين 
امام حسين)ع( است كه همه مي‌گفتند دل مردم با توست. تاريخ 
مي‌‌نويســد وقتي كه مســلم در كوفه در مجمع مــردم نامه امام 
حســين)ع( را خواند، اين مردم گفتند سخنان آقاست و‌ هاي‌هاي 
گريستند و اشــك ريختند. در عين حال منافقين از همين مردم 
لشکري عليه امام حسين)ع( به وجود آوردند. اين عبرت تاريخ است. 
اگر چنين زمينه‌اي نبود كه پســر ســعد در عصر تاســوعا وقتي 
 ِ مي‌خواست شعار بدهد و مردم را بلند كند، نمي‌گفت: »يا خَيلَ اللَّ
ارْكبي وَ باِلجَْنَّةِ ابشِْري« لشکر خدا قيام كن، بشارت باد تو را به بهشت. 
وقتي كه مقدس احمق بشود، اين جور از آب درمي‌آيد. يك عده قليل 
منافق توانستند از توده‌هاي مسلمان ولي جاهل و احمق لشکري انبوه 
عليه فرزند پيغمبر)ص( به وجود بياورند. شما جمله‌هايي كه اينها 
گفتند ببينيد، تمام آنها عوام‌فريبي است. خود عبيدالله رو مي‌كند 
به مسلم و او را تفسيق مي‌كند: »يا فاسِق« تو فاسقي، من اطلاع دارم 
تو شرب خمر مي‌كردي، شراب مي‌خوردي. )يك نفر نگفت آخر تو كه نسبت شرب خمر را 
به چنين مرد پاكي مي‌دهي، به كدام دليل و شاهد؟ الان بايد به حكم اسلام حد بر تو جاري 
كنند كه يك چنين نسبتي دادي، بلكه گفتند: عجب! اين آدم شرابخوار هم بوده!( ‌اي فاسق! 
تو آمده‌اي اينجا كه اجتماع مسلمين را به هم بزني، آمده‌اي وحدت مسلمين را به هم بزني و 
تفرقه ايجاد كني، آمده‌اي كه چنين و چنان بكني. مسلم هم خوب جواب داد، گفت: »فاسق تو 
خودت هستي. آيا ما آمده‌ايم در ميان مسلمين تفرقه ايجاد كنيم يا مفرّق جماعت مسلمين 
شما هستيد؟ شما كه مردم بي‌گناه را مي‌كشيد، بيت‌المال مسلمين را چپاول مي‌كنيد، به 

گمانِ تهمت هم كه شده مردم را مي‌كشيد.«

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راستا فرازهايي از ادعيه از جمله دعاهاي صحيفه شريف سجاديه مي‌تواند طعم شيرين عبادت را 

به نمازگزار بچشاند. 
در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 

امام سجاد)ع( در دعاي۲۵ صحيفه بيان داشته‌اند:
 »اللَّهُمَّ أعَْطِنِي كلَّ سُؤْليِ و اقْضِ ليِ حَوَائجِِي و لَ تمَْنَعْنِي الْجَِابةََ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا ليِ و لَ تحَْجُبْ دُعَائيِ عَنْك 
وَ قَدْ أمََرْتنَِي بهِِ و امْنُنْ عَليَ بكِلِّ مَا يصْلحُِنِي فيِ دُنيْاي وَ آخِرَتيِ؛ مَا ذَكرْتُ مِنْهُ وَ مَا نسَِــيتُ، أوَْ أظَْهَرْتُ أوَْ 

أخَْفَيتُ أوَْ أعَْلنَْتُ أوَْ أسَْرَرْتُ«؛
 خداوندا! 

تمام خواسته‌هايم را عطا كن و حوائجم را برآور و مرا از اجابت دعا ممنوع مكن كه تو خود استجابت دعا را 
برايم ضامن شده‌اي و دعايم را از خودت محجوب ‌مدار كه تو مرا به دعا فرمان داده‌اي و هر چه را كه در اين 
جهان و آن جهان باعث اصلاح حالم شود، به من كرامت كن، خواه يادآور شده، خواه فراموش كرده باشم، 

اظهار كرده يا پوشيده باشم، آشكارا درخواست نموده باشم يا در پنهاني.

پيامبر اكرم)ص( فرمودند:
 »إذا نظََرَ العَبدُ إلى وَجهِ زَوجِهِ و نظََرَت إليَهِ‌، نظََرَ الّل 
إليَهِما نظََرَ رَحمَةٍ‌، فَإذِا أخَذَ بكَِفِّها و أخَذَت بكَِفِّهِ‌، 
تسَاقَطَت ذُنوبهُُما مِن خِلالِ أصابعِِهِما«؛ هرگاه 
كسي به چهره همسرش و همسرش به چهره او 
بنگرد، خداوند به آن دو، با نگاه مهرآميز مي‌نگرد 
و هرگاه دست يكديگر را بگيرند، گناهان آن دو، 

از بين انگشتان‌شان فرو مي‌ريزد. 
منبع: كتاب تحكيم خانواده از نگاه قرآن 
و حديــث، تأليف حجت‌الاســام محمد 
محمدي‌ري‌شهري، صفحه ۱۹۲. به استناد 

كنزالعمال، ج۱۶، ص۲۷۶

آيت‌الله محمدباقر تحريري:
عده‌اي از كســاني كه قصد انجام معنويات را 
دارند امورشان اين‌گونه اســت كه كارهاي 
زيادي بر خود موظــف مي‌كنند در حالي كه 
نمي‌دانند اصلًا مي‌توانند بار را به منزل برسانند 
يا نه؟ اما به كارهاي اصلــي و واجبات ديني 
اهتمام نمي‌ورزند. خود اين نشانه‌اي است كه 
شيطان در اصل با ثبات قدم مخالف است و در 
اين مسير سنگ‌اندازي مي‌كند، اما كسي كه به 
تعبير روايات زيرك است، سعي مي‌كند با رفتار 
و افكار و روش‌ها و منش‌هاي زيربنايي ارتباط 

داشته باشد و طبق اصول گام بردارد. 
منبع: كتاب گام‌هاي آغازين سلوك

 معجزه نگاه مهرآميز 
به همسر

در خودسازی زيرك باشيد

شرط انسانيت انسان

آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
حضرت امام صادق)ع( مي‌فرمايد: »ارزش و حرمت 
مؤمن، از كعبه بيشتر اســت«. خدا نكند انسان دل 
مؤمني را بشــكند، آن كه را هيچ به كف نيست، به 
دل آهي است! بايد ترسيد از دل شكستن، يك وقت 
ديدي آهي بلند شد كه دودمان انسان را مي‌سوزاند. 
»آتش ســوزان نكند با ســپند | آنچه كند دود، دل 

مستمند« )گلستان سعدي، باب اول، حكايت20(
منبع: كتاب نكته‌ها از گفته‌ها )گزيده‌اي از گفتارهاي 

استاد فاطمي‌نيا(، دفتر دوم، صفحه107

 آهی كه دودمان 
انسان را می‌سوزاند

اللَّهُمَّ أعَْطِنِی
كلَّ سُؤْلِی

شيخ احمد دشتي كه مقرب آخوند خراساني بود، تعريف مي‌كند: در زماني كه وضع مالي آخوند خوب 
نبود، شبي پس از مجلس درسي كه شاگردان مبرزي همچون ميرزاي نائيني، مرحوم سيدابوالحسن 
اصفهاني، آقا‌ضياء عراقي و شيخ عبدالله گلپايگاني در آن حضور داشتند، سيدي خدمت ايشان رسيد 
و مقداري وجوهات آورد و به آخوند داد. ما ]شاگردان[ كه ناظر بوديم و سخت هم بي‌پول، خوشحال 
شديم كه عن‌قريب استاد چيزي به همه خواهد داد. ]در همين اثنا[ مرد ديگري آمد و در گوش آخوند 
چيزي گفت. آقا قلم و دواتي دم دســتش بود. به مرد اشــاره كرد بنويس. آن مرد هم چيز مختصري 

نوشت و به آخوند داد. 
آخوند كاغذ را پاره كردنــد و همه آن پول‌ها را بــه آن مرد دادند و او هم تشــكركنان رفت. ما حس 
كنجكاوي‌مان برانگيخت. با اشاره رفقا سؤال كردم: »ممكن است بفرمایید داستان از چه قرار است؟ 
ما نفهميديم!« آخوند فرمودند: »خيلي چيزها توي دنيا هســت ما نمي‌فهميم، اين هم يكي از آنها.« 
اصرار كرديم و ]با اصرار فراوان ما[ آخوند فرمودند: »آن مرد اول ۴۰۰ ليره وجوهات آورد. من گرفتم. 
آن مرد ديگر به من گفت دو پسر دارد و مي‌خواهد براي هر دو عروسي بگيرد اما پول ندارد. خواستم 
كسي متوجه نشود، گفتم بنويسد كه چه مقدار احتياج دارد. نوشت 100ليره. ديدم براي عروسي دو 

پسر اين مقدار كافي نيست ]لذا[ هر 400ليره را به او دادم.« 
ميان شاگردان قيل و قال افتاد. گفتند: »آقا شما كه خودتان احتياج داريد و وضع ما را هم كه مي‌دانيد. 

ما هيچ! چرا به فكر خودتان نيستيد؟« 
ناگهان آخوند به گريه افتاد. معذرت خواستيم. آخوند فرمودند: »متأثرم از اينكه مي‌بينم زحماتي را 
كه سال‌ها براي شما كشيدم همه به هدر رفته! شماها در ركن اول اسلام كه توحيد است مانده‌ايد و از 
آن غافليد و نمي‌دانيد كه رزق و روزي را خدا مي‌دهد نه بنده خدا! اگر منظورتان اين است كه من اين 
قبيل پول‌ها را براي خود بردارم، من احتياج ندارم. وقتي كه از خراسان آمدم با چند كتاب آمدم و چيز 
ديگري نداشتم. خداوند اين همه نعمت و عزت به من داده است. اگر هم منظورتان بچه‌هاي من است 
كه خدا رزاق آنهاست. شما هم بايد به خداوند اتكا داشته باشيد و اميد به او ببنديد! ناراحتم كه خدا را 

فراموش كرده‌ايد و به بنده او چشم دوخته‌ايد.«
منبع: كتاب مرگي در نور؛ صفحه 386 )با تلخيص(

گريه 
مرحوم آخوند

مقابل شاگردان

عارف واصل محمد اسماعيل دولابي)ره(:
خليفه‌ عباسي براي به شهادت رساندن امام)ع( يكي از مأمورانش را احضار كرد و از او پرسيد: 
در راه من حاضري از چه چيزت بگذري؟ گفت: از همــه مالم. خليفه گفت: نه، برو! بعد دوباره 
احضارش كرد و همان سؤال را پرســيد، گفت: از همه مالم و جانم. خليفه گفت: »نه، برو!« باز 
احضارش كرد و همان سؤال را كرد، گفت: »از مالم و جانم و دينم.« خليفه گفت: حالا شد. پس 

برو و امام را به شهادت برسان. 
در دستگاه ظلمه اگر كسي بخواهد مقبول واقع شود، بايد از دينش بگذرد. ما در دستگاه خوبان 
اگر حاضر نباشيم، در راه آنها از دين‌مان بگذريم، چطور انتظار مقبول واقع شدن داريم؟ دوست 
اهل بيت)ع( ديني جز محبت خدا و خوبان ندارد: يا دينَ مَن لا دينَ لهَُ: اين دين كسي كه دين 

ندارد. نكند مقدس‌مآبي‌‎ها ما را از خوبان خدا جدا كند. 
منبع: كتاب مصباح‌الهدي، تأليف مهدي طيب، ص340

نكند مقدس‌مآبی‌‎ها 
 ما را از خوبان خدا 

جدا كند

 انسان بيدار 
واردات و صادرات 

دهان خود را می‌پايد

چرا وضع پيشروي 
اميرالمؤمنين علي)ع( نسبت 
به پيغمبر اكرم)ص( فرق 

داشت؟ از نظر ما شيعيان كه 
علي)ع( و تاكتيك ایشان با 
پيغمبر)ص( فرقي نداشت، 
چطور است كه پيغمبر)ص( با 
اين سرعت پيشروي و دشمن 
را يكي بعد از ديگري ساقط 

مي‌كند، ولي علي)ع( وقتي كه 
با دشمنانش روبه‌رو مي‌شود، 
سخت دچار و گرفتار است، 
آن پيشروي برايش نيست 
و در مواقع زيادي از دشمن 
شكست مي‌خورد، چرا؟ براي 
اينكه پيغمبر)ص( با كساني 
مي‌‌جنگيد كه آنها كافر بودند. 
منافقين زمان پيغمبر)ص( 
در زماني بودند كه نطفه نفاق 
تازه داشت بسته مي‌شد 
كه علي)ع( بعدها مواجه با 
همين‌ها شد، ولي علي)ع( از 
اول با منافقين طرف بود

گفتاري از استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري)ره( در باب خطر نفاق و منافقين

 نفاق و نادانی
دو  نگرانی  پيامبر )ص(  برای جامعه

رسول خدا)ص( فرمودند: »من از مؤمن‌ها بر اسلام بيم ندارم، از كافرها كه كفر صريح دارند هم بر اسلام بيم ندارم ولي از منافقين بر اسلام بيم دارم.« اين بيان نشان 
مي‌دهد تا چه ميزان مسئله نفاق مي‌تواند آفتي در جان جامعه اسلامي باشد و از اين جهت شناخت مسئله نفاق و منافقين و شرايطي كه موجب رويش منافقين 
مي‌شود يا بستر سوءاستفاده و مقبوليت منافقين را در جامعه فراهم مي‌كند، بسيار مهم است. استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( در سخنراني‌هاي متعددي به مسئله 
نفاق اشاره داشته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد بخشي از سخنراني استاد شهيد در مسجد الجواد تهران مي‌باشد كه در سال1350 ايراد شده است. متن كامل اين 

سخنراني در كتاب پانزده گفتار به چاپ رسيده است. 

  محمدصادق عبداللهی


